
  
  
  

  مربيان باطني و خارجي سعادت انسان
  (س)در انديشه امام خميني 

  
  ١عطيه زنديه

انسان موجودي پيچيـده اسـت كـه بـه دليـل قـواي متعـددش توانـايي سـير : چكيده

تواند سيري رو به تعالي داشته باشـد وجودي در كلية عوالم خلقت را داراست. او مي

ز آنهـا در گـذرد يـا سـيري قهقرايـي به طوري كه از فرشتگان الهي سبقت گيـرد و ا

تر گـردد. داشته باشد و چنان پاي در خاك گرفتـار بمانـد كـه از هـر حيـواني پسـت

در  )١٠٥(هـود: ها در روز رستاخيز به صورت شـقي و سـعيد اينگونه است كه انسان

» سـعادت«شوند. در اين مسير پر خطر، غايـت زنـدگي انسـان پيشگاه الهي حاضر مي

و براي خـواص » قرب به خدا«ده است كه منظور از آن براي عموم مردم قرار داده ش

است. خداوند متعال براي كمك به بندگان در طي اين طريق، مربياني » فناي في الله«

قرار داده است: مربي باطني يا عقلي، و مربي خارجي يا پيامبران. هر يـك از علمـاي 

اند. امـام خمينـي بـه عنـوان معلـم هاخلاق اسلامي به طريقي بحث سعادت را پي گرفت

اخلاق، بحثي فلسفي در مورد عقل، ماهيت آن، تقسيم آن به عقل نظـري و عملـي، و 

انـد. در ايـن ها مطـرح كردهبحثي با صبغه نقلي در مورد نقش انبيا در هـدايت انسـان

بر ملازمـه و مكمـل بـودن عقل نظري و عملي، اهيت و كاركرد مقاله ضمن بررسي م

   شرع در هدايت انسان به سوي سعادت تأكيد شده است.عقل و 

  سعادت، مربي باطني، مربي خارجي، عقل نظري، عقل عملي، انبياء.  : هاكليدواژه

  مقدمه
اين مقاله ربط و ارتباط سه موضوع با يكديگر مـورد ملاحظـه قـرار گرفتـه اسـت: انسـان، درعنوان 

اسـت كـه » انسـان«تر دارد يـن سـه، نقـش بنيـاديسعادت، مربيان باطني و خارجي. آنچه در ميـان ا

به هدايت كـردن  ،بناست در اين سير به غايت خود يعني سعادت برسد. مربيان باطني و خارجي هم

                                                                                                                     
              mail:zandieh2007@yahoo.com-eو انقلاب اسلامي                                      (س)استاديار پژوهشكده امام خميني  .١

 مورد تأييد قرار گرفت.    ١٦/١٢/١٣٩٠دريافت گرديد و در تاريخ  ١٤/١١/١٣٩٠اين مقاله در تاريخ 
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اند. لذا لازم است ابتدا جايگاه انسان، و سپس معنـاي سـعادت، بـه طـور مأمور شده در اين طريق او

  وم پرداخته شود.مختصر، مشخص گردد تا بر اساس آن به موضوع س

، موجودي جامع است كه توانـايي سـير در عـوالم انسان در ديدگاه اسلامي الف) جايگاه انسان:

ـ را دارد. آنچه باعث اين سـعة وجـودي در انسـان ــ از ملُك و ملكوت و جبروت ـمختلف وجود 

اسـت. انسـان بـا شده قوايي است كه به او اعطا شده است و به او قدرت سير در اين عـوالم را داده 

تواند به درجه، تا اعلا علييين و مراتب فـوق عقـل راه كند ميملكاتي كه از طريق اين قوا كسب مي

  تر شود. يابد يا چنان عمل كند كه تا اسفل سافلين، به دركه برود و حتي از حيوانات هم پست

ين خلقـت احسـن سعة قواي انسان از آن روست كه خداوند از روح خود در او دميده، و برتـر

الخالقين نام گرفته است. انسان به اقتضاي ساحت جسماني وجودش در عالم ملُك استقرار دارد، و 

يابد. اين سـاحات وجـودي به اقتضاي ساحت روحاني وجودش به عوالم ملكوت و جبروت راه مي

رنـد و از اند كـه تـأثير و تـأثري تـام در يكـديگر دادر تركيبي اتحادي چنان با هـم ممـزوج گشـته

  اينجاست كه: النفس في وحدتها كل القوا.

قـواي تغذيـه، رشـد و  نفس در موجودات زنده مراتبي دارد كه عبارت است از: نفس نباتي (با

نمو، توليد مثل) نفس حيواني (با قواي محركه و مدركه) و نفس ناطقه انساني (با قواي عقلاني). قوة 

مميز انسان از سـاير موجـودات شـناخته شـده اسـت. عقـل  فصل عاقله يا ناطقه ــ از يونان باستان ــ

شـده و سـبب گرديـده كـه اي است كه بـه انسـان ارزانـي ترين خلقت خدا و كرامت ويژهمحبوب

توقع سلوكي عظيم يا جهادي اكبر داشته باشد. انسـان بـراي آنكـه در مسـير كمـال و  خداوند از او

لطان مملكت وجود خويش كند. خصوصاً كـه عقـل بـه غايت خود قرار گيرد بايد بتواند عقل را س

بخشد. وظيفة عقل صورت بالقوه در وجود انسان نهاده شده و اعمال و افكار انسان به آن فعليت مي

 اشاست. انسان به اقتضاي قواي نفسـاني تقابل با قواي نفساني ــ شهوت، غضب و وهم ــ از سويي

ه فساد است. تا آنجا كه اين قوا، اصـول مفسـدات و مهلكـات متمايل به مرتبة نازله طبيعت و مايل ب

دهند. وظيفة خطير عقل به تعديل رساندن اين قوا و كنترل آنهاسـت بـه نحـوي انسان را تشكيل مي

ر بيفتد و در راه شـقاوت گـام گـذارد. اگـر وشوند انسان از فطرت اصلي خود دنكه اين قوا باعث 

شـود كـه از آنهـا در رفـع نيازهـاي جسـماني و لبه كند، قادر ميعقل بتواند بر اين قواي سه گانه غ

رواني ضروري انسان چنان استفاده كند كه آنها نيز در به سعادت رسـاندن انسـان نقـش مثبـت ايفـا 

كنند و وسيله ترقي و كمال انسان شوند. غلبه بر قواي نفساني و به تعديل و عدالت رساندن نفس از 
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تحصيل سعادت ابـدي ري انسان است. نا نفس ابطه با قواي حيواني وكاركردهاي اساسي عقل در ر

زيـرا پذير نيست. اين سعادت در گرو غلبه بر قـواي نفسـاني انسـان اسـت. بدون بقاي در دنيا امكان

هـم از اهد نقشي را بنمايانـد لـازم اسـت اي در غلاف است كه اگر بخوحقيقت انسان همچون آيينه

زه و صاف باشد. بدين ترتيب پـاك و صـافي شـدن و از غلـاف تعلقـات آيد و هم پاكيغلاف به در

دنيايي (ثروت، شهرت، جاه، مقام و ...) درآمدن دو وظيفة اصلي عقل است كه در صـورت انجـام 

اينجاست كه بحث تهذيب نفـس  .)٤٦٦: ٣ج  ١٣٩٠(اردبيلي شود پذير ميآن اتصال به عوالم بالا امكان

شـود. ها به عنوان امري ضـروري مطـرح ميائث و زنگارها و كدورتو پاك كردن آن از كليه خب

رسـاند و او تزكيه نفس و وارسته كردن نفس از تعلقات دنيوي است كه بشر را به تمام انسـانيت مي

  شود.را در صراط مستقيم به سوي سعادت رهنمون مي

صـفات الهـي و  وظيفة ديگر عقل، پرورش خود با علوم و معارف، خصوصـاً علـم بـه اسـماء و

هاي دنيوي حقايق عالم از طريق علوم شهودي و عقلي و نقلي است. از نظر امام كسب همه سعادت

(امام خميني  باشدميپذير و اخروي از طريق علم بالله كه مقصد و مقصود اصلي و ذاتي است، امكان

ذارند، اما اگر به علوم اين علوم اگر در حد علم حصولي و مفهومي باشند كمتر تأثير گ ).٦٦٠: ١٣٧١

تلقيح  علاوه بر علوم الهي، حضوري و شهودي ارتقا يابند كمال سعادت را به ارمغان خواهند آورد.

عقل با علوم اين جهاني نيز باعث بالفعل شدن عقل و ارتقاي زندگي دنيوي از جنبه مادي و معنوي، 

  دنيوي تأثير فراوان دارد. شود و در سعادت و آسايشخصوصاً آرامش و آسايش مادي بشر مي

عقل نظري و عملي دو روي سكه عقل هستند كـه هـر يـك بـا كاركردهـاي متفـاوت خـود و 

بخشند كه نفس را در طريق تعالي سوق دهد و او تعاملاتي كه با يكديگر دارند به انسان توانايي مي

  اله بررسي خواهد شد.را به غايت خود نزديك گرداند. نحوة عملكرد اين دو قوة عقل در ادامه مق

ها از آغاز خلقت در پي آن بودند كه برترين زنـدگي و حيـات انسان :ب) سعادت غايت اخلاق

توان جست. علم اخلاق بيش از هر علم ديگري متكفل اين امـر معنادار را در كدام نحوة زيستن مي

بودن يك فعل تنها بـه  بوده است. در دو شاخه مهم اخلاق يعني غايت گرايي ــ كه بنابر آن اخلاقي

كه بنابر آن اخلاقي بودن فعل بـه ماهيـت ذاتـي  و وظيفه گرايي ــ گردد ــوسيلة نتايج آن تعيين مي

شناخته شـده اسـت. مكاتـب مختلـف » سعادت«ـ غايت انسان ـخود فعل بستگي دارد، نه نتيجة آن 

  اند. اخلاقي، تعاريف و معاني متفاوتي از سعادت ارائه كرده
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: ١٣٦٢؛ ٤٥٠، ٤٤٩: ٣ج  ١٣٩٠(اردبيلـي اسـت » لـذت«سـعادت عنصر ترين نظر امام خميني اساسيدر 

ادراك «يـا  )٤٥٠: ٣ج  ١٣٩٠(اردبيلـي » ملايادراك ماي«يا » دريافتن ملايم«كه آن عبارت است از:  )١٣٧

) ١٤٢: ١٣٨٠نـي (امـام خمي» كمال مطلق و راحت مطلق«؛ يعني آنچه باعث )٤٠٣: ٣ج  ١٣٩٠(اردبيلي » ملايم

  شود.مي )١٣٧: ١٣٦٢(امام خميني » استراحت«و 

  اند. اين اركان عبارتند از: را ذكر كردهامام خميني در توصيف سعادت اركاني 

ك و ك و مدرَمدرِ«ترين ركن سعادت، ادراك يا دريافتن است. بنابراين سعادت بر پايه ـ مهم

(امـام  كند و مناط حصول سعادت علـم و معرفـت اسـتيمعنا پيدا م) ٤٥١: ٣ج  ١٣٩٠(اردبيلي » ادراك

  ).١٣٦: ١٤١٠خميني 

. از نظر عرفا، همـه موجـودات (اعـم از جمـاد و وجود داردـ آنجا كه ادراك هست، تجرد نيز 

اي از تجرد برخوردارند. در حالي كه از نظـر فلاسـفه نبات و حيوان و انسان و ...) از ادراك و نحوه

  ).٤٥٠: ٣ج  ١٣٩٠(اردبيلي شود بة نبات به بعد حاصل ميادراك و تجرد از مرت

سعادت از سنخ وجود و كمال وجودي است، بلكه وجود در خير و سعادت اسـت و سـعادت ـ 

و علاوه بر آن شعور و آگاهي از وجود و كمال نيز  )٤٤٩: ٣ج  ١٣٩٠(اردبيلي عين حقيقت وجود است 

نيـز متـرادف » كمـال«همچنين، حقيقت سعادت بـا  ).٧٦: ١ج  ١٣٧٢ ب(امام خمينـي خير و سعادت است 

  ).١٦: ١٣٦٢(امام خميني است 

سعادت مساوق وجود است، مانند وجـود امـري تشـكيكي اسـت. تفـاوت مراتـب ـ از آنجا كه 

تـر خواهـد تر باشد، خير و سـعادتش بـيشهر چه وجود كامل .سعادت بر اساس كمال وجود است

تر باشد انسان بـه مطلق است. برعكس، هر چه نقص وجودي بيش بود. خير مطلق به معناي سعادت

  ).١٣٩: ١٣٦٢(امام خميني د شواهد تر خشقاوت نزديك

كند و لذت و سعادت از آن خداست كه ذات خود و فعل خود را ادراك مي هترين مرتبـ عالي

هـا هـم از ادراك عقول مجرده قرار دارد كـه آن ةرسد و پس از آن مرتببه ابتهاج و سرور مطلق مي

  ).٤٥٢ـ٤٥٣: ٣ج  ١٣٩٠(اردبيلي برند ذات الهي به قدر توانايي خود لذت مي

كه ظاهراً فقط حس لامسه دارد (كرم خاكي يـا است سعادت حيواني  ،ترين مرتبة سعادتپايين

  .)٤٥٤: ٣ج  ١٣٩٠(اردبيلي سعادتمند است خراطين) كه اگر در شرايط ملايم طبع خود قرار داشته باشد 

مراتب متوسط سعادت به طور نسبي در اختيار انسان است. از آنجا كـه انسـان حيـات دنيـوي و 

. سعادت دنيا در لذت حواس جسـماني (ظـاهري و ، سعادت دنيوي و اخروي نيز دارداخروي دارد
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تواند جنبه فردي يا اجتماعي داشته باشد. سعادت اخـروي در باطني) و ادراكات عقلي است كه مي

ا جنت لقـاء تي به بهشت است كه آن هم مراتب مختلفي دارد: از جنت اعمال و افعال گرفته دستياب

سعادتمند است كه بتواند سعادت اخروي را كسب كند چـون  يو رضوان. از نظر امام خميني انسان

  ).١٣٨: ١٣٦٢(امام خميني  با زندگي اخروي قابل قياس نيستو كيفيت زندگي دنيا از جهت كميّت 

شـود. هـر چنـد هـا نيسـت و از روي اختيـار و اراده كسـب ميدت و شقاوت ذاتي انسـانـ سعا

عواملي مانند سرشت و طينت، پدر و مادر، محـيط تربيتـي و ... در گـرايش بـه سـعادت و شـقاوت 

  دخيل هستند.

  :ج) مربيان باطني و خارجي
 چون عنايت حق تعالي و رحمتش شامل حال فرزند آدم در ازل بود، دو نوع

آدم.... ... در او قرار داد كه آن دو به منزلة دو بال است از بـراي بنـي از مربّي

 ،و اين دو يكي مربّي باطني، كه قوة عقل و تميز است، و ديگر مربي خارجي

: ١٣٧١(امـام خمينـي باشـند كه انبيا و راهنمايان طرق سـعادت و شـقاوت مي

٢٣٧.(  

جايگاه عقـل از وجهـة عقـل نظـري و عملـي  شود: در بخش اولبخش ميبحث شامل دو اين 

تر بر روي عقل و تحليل فلسفي آن از سـوي امـام . در اين مقاله كه بيشگيردميمورد ملاحظه قرار 

خميني تأكيد شده است به مباحثي همچون ربط عقل نظري و عملي به يكديگر، اختلاف ماهوي يا 

فضل و برتري يكي نسبت به ديگري، تلازم غير ماهوي آنها، كاركردهاي هر يك از اين دو عقل، ت

كننـد و ارتبـاط عقـل و تعامل آنها، غايت هر يك، نقشي كه در به سعادت رسـاندن انسـان ايفـا مي

ـــ خـوردنظري و عملي با ايمان و عمل صالح ــ كه در آن بحث فلسفي به مباحث قرآنـي گـره مي

  پرداخته شده است.

. امـا از آنجـا كـه يعنـي انبيـاي الهـي اسـت ،يق سعادتبخش دوم، در مورد مربيان خارجي طر

و نبوت ايشان از اصول اعتقادي اسلامي است، نيازي بـه طـرح  (ص)اعتقاد به رسالت حضرت رسول

هـا در سـخنان امـام مباحث مبنايي در اين مورد نيست و در آن فقط به نقش انبيا در هـدايت انسـان

  خميني اشاره خواهد شد.
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 نظري و عمليمربي باطني: عقل 
 عقل نظري و عملي كاركردهايتعاريف و ) ١

بنابر نظر مشهور كه نظر اكثريت متفكران اسـت، عقـل نظـري و عقـل  :با دو كاركرد قوهالف) يك 

اختلاف ماهوي با يكديگر ندارند و شأن هـر دو ادراك و آنها عملي، شأن يك قوة نفساني هستند، 

تـا (مظفـر بيا به معناي قوة درك كننده لحـاظ شـده اسـت فهم و انديشه و تعقل است. عقل در اينج

تفاوتي نيز وجود داشته باشد كـه يكـي يا وجوه اما علاوه بر اين وجوه تشابه، بايست وجه . )٢٩٥ـ٢٩٦

  شود:را نظري و ديگري را عملي ناميدند. اينجا نظريات متفكران به دو دسته تقسيم مي

ادراك يا متعلقات امور ادراك شده ي و عملي در ) بنابر ديدگاه نخست، تفاوت عقل نظريك

يا معلومات است. اگر مسألة ادراك شده با امور عملي مرتبط نباشد و از امور غير عملي باشد به آن 

اي از مباحث مربوط توان نمونهگويند. مباحثي چون علم به خدا و صفات او را ميمي» عقل نظري«

ادراك شده به امور عملي مرتبط باشد يعني اموري كـه انسـان به عقل نظري دانست. اما اگر مسألة 

گويند. مبـاحثي مي» عقل عملي«يابد تا عمل كند و شايسته عمل كردن هستند به آن ها علم ميبدان

اي از مباحث مربوط به عقـل عملـي نمونهتوكل، تسليم، رضا و ... همچون حُسن عدل و قبح ظلم، 

اي است كه به واسطة آن آدمي چيزي را كه سزاوار است انجام دهد است. به بياني، عقل عملي قوه

  ١شناسد.يا ترك كند، مي

اي كـه در انـد. قـوه) بنابراين ديدگاه عقل نظري و عملي اختلاف ماهوي ندارند و يـك قوهدو

گيرد. در واقـع، اساسـاً ٌ عقـل عقل نظري است و در برخي شرايط خاص، عقل عملي نام مي ،اصل

عقل نظري است كه به واسطه هستي يافتن معقـول و عملـي شـدن آن بـه عقـل عملـي  عملي همان

شود. در اين ديدگاه، تقسيم عقل نظري و عملي بـر اسـاس مـدرَك و متعلـق، در نظـر موصوف مي

گرفته نشده است. بنابراين، اين دو عقل هم از جهت درك و هم از جهت مدَرك يكي هستند. تنها 

عمل بينجامد، به سـبب تنـوع ايـن فرآينـد، از آن بـه عقـل عملـي تعبيـر  ك عقل نظري بهاگر مدرَ

شود. بدين ترتيب، هر ادراكي در حيطة عقل نظري است، خواه كلي باشد يا جزئي، مربـوط بـه مي

كمك به فقير خوب «عمل باشد يا در حيطة نظر بگنجد. براي مثال، اگر حكم كلي داشته باشيم كه 

كنـد و نتيجـه كند آن حكم كلي را بر مورد جزئي منطبـق ميبرخورد ميوقتي انسان به فقير » است

                                                                                                                     
: ٣تـا ج ) و مظفـر (بي١٩٥: ١٣٧٤)، محقق اصفهاني (٣١تا: بي، سبزواري (بياين نظر متعلق به انديشمنداني چون فارا.  ١

 ) است.٩٨: ١٣٨١) و مصباح يزدي (٢٩٥ـ ٢٩٦
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تا اينجا حوزة عقل نظري است يعنـي انطبـاق ». كمك كردن به اين فقير  خوب است«كه:  گيردمي

كلي به جزئي از وظايف عقل نظري است، اما به محض اينكه اقدام به عمل كنـد وارد حيطـة عقـل 

  ).٢٢٧ـ٢٢٨: ١٣٨٤(حائري يزدي ايم عملي شده

مندي ارائه نكرده و آن را امام خميني در مورد كاركرد عقل نظري و عملي بحث مستقل و نظام

هـاي خـود را در مـورد . امام بيشتر قصد دارند كه تنها ديـدگاهستا به طور استطرادي مطرح كرده

د عقل نظري و توان نتايجي درخصوص نحوة كاركراين بحث مطرح سازند. اما از سخنان ايشان مي

  آمده است:  شرح حديث جنود عقل و جهلعملي استنباط كرد. در كتاب 

نفس را دو قوه است: قوة ادراك و قوة تحريك. و هر يـك از ايـن دو را بـه 

 عقـل ت ادراك منقسم شود به عقل نظـري وشعبه منقسم فرمودند. اما قوّدو 

ـ كه آن شـعبه غضـب ة دفع ـت تحريك نيز منقسم شود به قوّو اما قوّ ؛عملي

  ).  ١٥١: ١٣٨١ الف(امام خميني كه آن شهوت است ة جذب ــاست ــ و قوّ

اند. در اين قول، امام خميني عقل نظري و عملي را از تقسيمات قوة ادراك كننده در نظر گرفته

توان ديدگاه ايشان را جزء ديدگاه اول دانست كه مطابق آن عقل نظري و عملـي، يـك بنابراين مي

  اند و دو كاركرد دارند. وهق

گـردد. اين نظر غير مشهور است و به اقليت متفكران و حكما بـاز مي :كاركرد دوب) دو قوه با 

مطابق اين نظريه، عقل نظري و عقل عملي ماهيتاً با يكديگر تفاوت و تباين دارند و داراي تكثر قوا 

دارند. اطلاق لفظ عقل بر اين دو،  طور كه غضب و شهوت از يكديگر استقلالهستند. درست همان

دار بينش و از باب اشتراك لفظي است. عقل نظري از جنس و سنخ ادراك و فهم و تعقل، و عهده

انديشه و تفكر، و صرفاً اثر پذير و منفعل است. در حالي كـه عقـل عملـي از سـنخ فعـل و كـنش و 

گيـرد. مطـابق ايـن تار انسان قرار ميدار تحريك، و اثر گذار و فعال است و مصدر افعال و رفعهده

نظريه، نيز هرگونه ادراك و شناختي اعم از كلي و جزئي، مرتبط با عمل و غير مرتبط با عمـل، بـه 

  اند:در اينجا نيز متفكران دو نظر ابراز داشته گردد.عقل نظري باز مي

دراك كليـات اي كـه مخصـوص ايك) گروهي بر اين باورند كه عقل انسان دو قوه دارد: قوه

شود كه بـه اعمـال و افعـال اختيـاري انسـان مربـوط است يعني عقل نظري كه هم شامل كلياتي مي

است، مانند نيكي عدل و زشتي ظلم؛ هم كلياتي كه بـا نظـر و شـناخت ارتبـاط دارد، ماننـد خـدا و 

ه اي است كه به جزئيات عملي مربـوط اسـت يعنـي عقـل عملـي كـه بـديگري قوه صفات الهي او.
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انديشه در امور جزئي براي استفادة عملي از آن ارتباط دارد. مانند اينكه بايـد بـه ايـن فـرد نيازمنـد 

  ).٩٦: ١٣٨١(مصباح يزدي كمك كرد 

دو) اين دسته اعتقاد دارند كه كار عقل نظري درك است. هر نوع ادراكي به وسيله عقل نظري 

ي. خواه با عمل ارتباط داشته باشد، خـواه پذيرد، خواه امر درك شده كلي باشد يا جزئصورت مي

  ٢ارتباط نداشته باشد. اما كار عقل عملي صرفاً عمل است.

شود به اينكه عقل، دو قوه با دو كاركرد است، امام خميني هم بياني دارند كه از آن استنباط مي

هميت دارد. گويند كه تقويت روح و جسم هر دو ادر صحبت با ورزشكاران مياعتقاد دارد. ايشان 

قوه جسماني براي خدمت لازم است و قوه روحاني نيز براي هدايت. انسان با قوه روحـاني خـود را 

كند. جمع اين دو قوه در انسان او را به تمام معنا انسـان كند و با قوة جسماني خدمت ميهدايت مي

جامعـه صـحيح باشـد، كند. قواي فعاله و هاديه براي جامعه هم لازم است. وقتي هدايت و عمل مي

  شود:اي معتدل ميافتد و جامعهيجامعه به راه م

خواهد هدايت كنـد، هادي مي ةيك قو :ماندشخص هم مثل يك جامعه مي

و  ،خواهـدخواهد كه عمل بكند،... يك عقل نظـري ميعامله مي ةو يك قو

خواهد [كه] ادراك كند به آن عقل نظري مطالـب را، و يك عقل عملي مي

خـودش را بـه اينكـه در راه آن مقصـدي كـه دارد  همين انسـانْ كند هدايت

  ).٥٤١ـ٥٤٢: ٧ج  ١٣٨٥(امام خميني  عمل بكند

گـردد. در سـاير بيانـات نظر امام در اين موضع به قسم دوم، يعني دو قوه با دو كاركرد، باز مي

تـوان ري ميتـدات بيشگاه اول) غلبه دارد و مؤيايشان نيز اعتقادشان به ديدگاه دوم (نسبت به ديد

امـا ديـدگاه دوم  . به اين ترتيب گرچه هر دو ديدگاه نزد امام خميني مؤيداتي دارد،براي آن يافت

  غلبه دارد.

  

                                                                                                                     
: ١ج  ١٤٢٤( جامع السعادات) نراقي در ٣١٠تا: (سبزواري بي المحاكمات. اين نظر متعلق است به قطب الدين رازي در  ٢

 ).١٤ـ١٧: ١٤٢٧( شرح علي المائه) بحراني ٩٢
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 ) تقدم عقل نظري و عقل عملي٢
شود اين اسـت كـه ايـن دو عقـل چـه مطرح ميدرخصوص عقل نظري و عملي ي كه ديگر مسأله

اند يـا يكـي بـر ديگـري تقـدم و برتـري و هر دو در يك رتبه وضعيتي نسبت به يكديگر دارند آيا

  شرافت دارد؟

گيـرد، علمـا و حكمـاي از آنجا كه رشد و استكمال نفس توسط قواي نظري و عملي انجام مي

ميان عقل نظري و عملي، و تقدم و برتري يكي نسبت به ديگري نظريـاتي ارائـه داوري مسلمان در 

كـه از آن هم شرافت و برتري داشتن و مطلوب واقع شدن اسـت  )١: (دماند. البته منظور از تقكرده

لحـاظ  واقع شـدن »مقدمه«كه آن را هم سبقت و پيشي گرفتن ) ٢(و كنيم بودن تعبير مي» مقدم«به 

  شود:به دو قسم تقسيم مينيز در اينجا  فلاسفه . نظرياتكنيممي

بـر ايـن  )١١: ١٣٦٣ابن سينا ؛ ٧و  ٢٤٠: ١٣١٣را ملاصد(برخي  مقدم و مقدمه بودن علم بر عمل:  الف) 

باورند كه عقل نظري بر عقل عملي تقدم دارد. دليل آنان اين است كه عقل نظري از مبادي عاليه و 

گـذارد و پذيرد، اما عقل عملي در جنبه ادني، يعني بدن، اثر ميعالم مجردات و جنبة مافوق اثر مي

ترتيب، عقل نظري كه بـا مراتـب مـافوق در ارتبـاط اسـت  متوجه جسم و عالم طبيعت است. بدين

انجامـد. در ايـن آورد، حال آنكه عقل عملي به تنزل نفـس ميموجبات استكمال نفس را فراهم مي

شود، همچنانكه بدن گيرد و عقل عملي خادم و تابع عقل نظر ميصورت علم پيشواي عمل قرار مي

ل است و نسبت به عمل برتري و شـرافت بر عم» مقدم«هم  تابع نفس است. در اين معنا، نظر يا علم

عمل است و قبل از عمل به وجود آن نياز است. يعني نظر بر عمل سبقت و پيشي » مقدمه«دارد؛ هم 

گيرد. حتي در ميان عرفا، ابن عربي و قيصري در فص ادريسي، علومكانت را به علـم و روح، و مي

. بدين ترتيب، علم بنياد عمـل )٥٤٤ـ٥٤٦: ١٣٧٥(قيصري دهند ميعلو مكان را به جايگاه و جسد نسبت 

گيرد و نسبت به عمل پيشي دارد. از نظر صدرالمتألهين شرافت عقـل نظـري تنهـا از جهـت قرار مي

تر است شود زيرا كه اصولاً مقام علم از عمل پايينموضوع آن است كه به معارف قدسي مربوط مي

  .٣)٧: ١٣١٣(ملاصدرا  ي رسيدن به عمل كه مقصود و غايت استچون علم ابزار و آلت است برا

                                                                                                                     
)، خواجـه نصـيرالدين طوسـي و ٩١: ١ج  ١٤٢٤( جـامع السـعادات. نه تنها ابن سينا و ملاصدرا، بلكه مرحوم نراقـي در  ٣

 گـوهر مـراد)، ملاعبدالرزاق لـاهيجي در ٤١٠ ؛٣٨٧: ٢: ج ١٤٠٣(طوسي  شرح الاشارات و التنبيهاتقطب الدين رازي در 

به شرافت و فضل عقل نظري بر عملي اعتقاد دارند و حتي در مورد  ) ،٧٤: ١٣٧٦( ميزان العمل)، غزالي در ١٥٠: ١٣٦٤(

 دانند.صفات الهي نيز علم را بر اراده مقدم مي
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اسـت كـه بـه تقـدم عقـل كسـاني در مقابل، امام خميني از جمله مقدم بودن عمل بر علم: ب) 

بودن » مقدم«و عملي بر عقل نظري اعتقاد دارد. البته آنچه مدّ نظر ايشان است تفوق و برتري داشتن 

  واقع شدن: »مقدمه«است نه 

، به عقل عملي است نـه بـه عقـل نظـري... عقـل عملـي، همـان يانسانكمال 

ارجاع كثرت به وحدت عملاً و خارجاً است؛ لذا كمال انسان به عقـل عملـي 

  ).٣٥٤: ٣ج  ١٣٩٠(اردبيلي اوست نه به عقل نظري 

رسـد كـه همـه كثـرات در وحـدت مضـمحل از ديدگاه عرفاني، نفس هنگامي به استكمال مي

طه و غلبه پيدا كند. از نظر امام، عاملي كه باعث قهر و غلبه وحـدت بـر كثـرت شوند و وحدت سل

: ١٣٧١(امـام خمينـي » به عمل است حتـي علـم المعـارف علم مطلقاً طريقِ«شود، عمل است نه نظر: مي

  .شودزيرا كه معارف نظري به تنهايي باعث اضمحلال كثرات در ديدگاه فرد نمي )٤١٣

علم عملي است، اما في نفسه مطلوب نيست » مقدمه«م خميني علم نظري بدين ترتيب از نظر اما

گيرد كه غايت فلسفه نظري را تنها تكميل و از اين لحاظ در مقابل كساني از جمله ابن سينا قرار مي

بنابراين از نظر امام حتي علم توحيـد كـه علـم عقايـد اسـت و در  ٤.داند به اينكه تنها بداندنفس مي

گيرد تنها مقدمه اسـت بـراي رسـيدن بـه توحيـد عملـي كـه غايـت و عتقادي قرار ميشمار اصول ا

آنچه از نظر امام خميني ملـاك فضـيلت و برتـري و تقـدم عقـل  ).٩٣: ١٣٧٠(امام خميني  مقصود است

  تر خاصيت عقل عملي است.گيرد، اثر آن در استكمال نفس است كه اين اثر بيشقرار مي

در استكمال نفس به جنبة ارتبـاطي آن  ،اول در ديدگاهاين است كه  دراين دو ديدگاه تفاوت 

هـاي انسـان تر به رياضات و مجاهدتدوم بيشدر ديدگاه با عالم مافوق توجه دارند، در حالي كه 

آورد. درواقـع، تمـايز ايـن دو ديـدگاه در كنند كه زمينه را براي استكمال نفس فراهم ميتوجه مي

ست كه در اولي به تجـارب دينـي و آنچـه از مبـادي عاليـه بـه سـوي انسـان استكمال نفس به اين ا

شود و در ديگري به تلاشي كه انسـان بـراي مسـاعدكردن زمينـه در ايـن جهـت توجه مي» آيدمي«

كه با عوالم مافوق در تري با روحيه خواص دارد طريق اول، مناسبت بيشروشن است كه نمايد. مي

كنند به نحوي به كه تلاش مي تر با استعدادات عموم مردم مناسبت داردشو طريق دوم، بيارتباطند، 

عوالم مافوق دست يابند. البته ايـن سـخن بـدين معنـا نيسـت كـه صـاحبان طريـق اول را نيـازي بـه 

                                                                                                                     
بـه نقـل از پـاورقي  ٩: ١٣٨١ الـف(امـام خمينـي » فيها تكميل النفس بأن تعلم فقـط يةانما الغا ةالنظري ةوالفلسف. « ٤

 ).١٢: ١منطق شفا ج 
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هاي نفساني نيست و صاحبان طريق دوم، هيچ ارتباطي با عوالم مافوق ندارند، بلكه منظور مجاهدت

ر هر يك از دو طريق است. به علاوه نبايد از خاطر برد كـه مقدمـه بـودن و جهت غلبه و چيرگي د

  سبقت علم بر عمل، حتي در ديدگاه دوم محرز است.

  

 ) تلازم و تعامل عقل نظري و عملي٣
ذكر گرديد نقد اصلي امام خميني در اين بحث نسبت به كساني است كـه بـا تر پيشطور كه همان

كنند و حدود عقل نظري را مستقل از حدود عقل عملـي عمل نگاه مي نظر استقلالي به حوزة نظر و

بخـش  ديگـر وارد حـوزة عمـل مسأله، به حوزة نظـر مـرتبط اسـت و بخشي از دانند و معتقدند مي

تفكيك ميان نظر و عمل، عموماً در عقـل نظـري توجه به اين نكته ضرورت دارد كه . البته شودمي

اند، و گرنـه غالـب را مسـتقل از عمـل دانسـتهدر عقل نظري، نظر  مورد ملاحظه قرار گرفته است و

  اند. به تعامل نظر و عمل در عقل عملي اذعان داشتهمتفكران و  نلمااع

آميختگـي و از سـوي ديگـر بـه  ٥اعتقـاد دارداستقلال قوة نظري و عملـي از سويي، به ابن سينا 

 ٦.قل عملي، معرفـت در ضـمن عمـل اسـتگويد مقصود از عميباور دارد و و عمل يا نظر ادراك 

  پس حقيقت عقل عملي مركب از علم و عمل است، در حالي كه عقل نظري استقلال دارد.

گويد كه قوة عامله و عالمـه، هستند و ميتفكيك ناپذيراين است كه اين دو عقل  صدرانظر ملا

ظر و عمل اعتقـاد نـدارد و بـر بدين ترتيب وي به  استقلال ن ٧ شوند.و عالمه و عامله از هم جدا نمي

كند. چرا كه نظر اگر جدّي باشد با نحـوة عمـل مناسـبت دارد. نظـر از عدم انفكاك آنها تأكيد مي

  عمل جدا نيست، زيرا وجود منشأ خير است و عقل نظري و عملي دو شأن يك عقل هستند.

قـل عملـي اعتقـاد امام خميني به ارتباط وثيقي ميان نظر و عمل هم در عقل نظـري و هـم در ع

پذيرد. از نظر ايشان حتي عقل نظـري هـم اي از استقلال را در مورد هيچ يك نميدارد و هيچ نحوه

  گسيخته از عمل معنا ندارد:

                                                                                                                     
لب فيها استكمال القوة النظرية من الـنفس بحصـول العقـل بالفعـل، و ذلـك بحصـول العلـم ان النظرية هي التي نط«.  ٥

التصوري و التصديقي بامور ليست هي هي بأنها اعمالنا و احوالنا فتكون الغايه فيها حصول رأي و اعتقـاد لـيس رأيـاً و 

 ) .٤: ١٣٦٣(ابن سينا  »مبدأ عمل من حيث هو مبدأ عمل ةاعتقاداً في كيفية عمل أو كيفي

 ).٤: ١٣٦٣(ابن سينا » النظريه ةو أن العمليه هي التي يطلب فيها اولاً استكمال القو«.  ٦

 ).٤١٨: ٣ج  ١٩٨١(ملاصدرا » من هذه النفس لاتنفك عن العالمه و بالعكس والعاملة«.  ٧
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گوييم: در هر دو، عمل لازم است و عقـل نظـري بـه عقـل عملـي ولي ما مي

م و در نظري ه ،گرددچنانكه عقل عملي هم به عقل نظري برمي ؛گرددبرمي

  ).٣٤١: ٣ج  ١٣٩٠(اردبيلي كه درك و علم است، عمل لازم است 

ايشان به ضرورت  تلازم نظر و عمل معتقدند و اين در اثر آن است كه قصد دارند بحـث عقـل 

  بحث قرآني ايمان و عمل صالح مطرح كنند.ساية نظري و عملي را در 

است كه از فلسفه مشاء وارد علوم بحثي فلسفي  ،بندي عقلتقسيم :الف) پيوند ميان علم و ايمان

اسلامي گرديد، اما وقتي وارد جهان اسلام شد براي تقريب اين بحث به مباحث قرآنـي، ميـان آن و 

ميان دو ديـدگاه فلسـفي و قرآنـي جمـع انديشمندان بحث ايمان و عمل صالح ارتباط برقرار شد و 

ي بر قرآن و احاديث و الهام گرفته از . امام خميني انديشمندي متأله است كه باورهايش مبتنكردند

گيـرد بحـث ايمـان و عمـل آنچه از نظر امام اهميت دارد و اصل قرار مي منابع ديني است. بنابراين

هرگـاه سـخن از علـم بـه ميـان  صالح است كه به ترتيب با عقل نظري و عملي قابـل تطبيـق اسـت.

ما آيا عقل نظري به تنهايي انسان را بـه رشـد آيد، اآيد تنها پاي عقل نظري و انديشه به ميان ميمي

ند تا انسان به تكامل مطلوب ورساند يا نياز است كه قواي ديگر انسان هم به عرصه وارد شكافي مي

ـــ بـر خلـاف عقل نظري به تنهايي با ايمان همپوشاني نـدارد چـون برسد. از نظر امام خميني علم و 

شود و علاوه بـر آن هاي نظري ختم نميايمان فقط به دانستهآنكه علم با عقل نظري ارتباط دارد ــ 

  به عمل هم نيازمند است.

بـه چـه امـام خمينـي ايمـان كـه از نظـر ست،  بايـد ديـد اقابل تطبيق  »نظر«از آنجا كه ايمان با 

 تأكيد بر اين دارندي، در بيان چيستي ايمان ابتدا امام خمين نظر چيست.علم و معناست و تمايز آن با 

   :كه ايمان، صرف علم مفهومي نيست

  .)١١٤: ٣ج  ١٣٩٠(اردبيلي همان علم و مفهوم نيست  ،مراد از ايمان

ايمان، مجرد علم به چيزي نيست... ايمـان، بـه محـض درك و علـم حاصـل 

شود... مجرد علم، عقيده نيسـت شود... به محض علم، ايمان درست نمينمي
  ).٣٤٢ـ٣٤٤: ٣ج  ١٣٩٠اردبيلي : ر.ك.به(

هر اهل علمي اهـل ايمـان نيسـت... عـالم را  :ازندتاهل علم و ايمان از هم مم

(امـام رسـيده باشـد ايمـان  علم بـه حـدّ گاهي اطلاق كنند بر كسي كه از حدّ

  ).١٤ـ ١٥: ١٣٧٠خميني 
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دهد اينكه علم و ايمان جداي از يكديگرند فقط بنا بر فهم و تفسير نيست كه بنـا امام تذكر مي

  چنين است:بر لغت هم

زيرا كه ايمان در لغت به معني وثوق و تصديق و اطمينان و انقيـاد و خضـوع 

است در فارسي به معني گرويدن است. و پر واضح است كه گرويدن غير از 

  ).٨٨ـ ٨٩: ١٣٨١ الف(امام خميني علم و ادراك است 

شود كه بنابر آن ايمـان غيـر هايي را مكرراً متذكر ميدر توضيح نظر خود در آثارش نمونهوي 

. شـيطان ذكر شده علم شيطان نسبت به مبدأ و معاد و ... استبارها اي كه از علم است. اولين نمونه

اگـر ايـن علـم در اسـتكمال موجـودات اثـر داشـت،  به اين امور به خوبي علـم و آگـاهي داشـت.

وَ «بود، در حالي كه بنابر قـول قـرآن كـريم از كـافران اسـت: ايست شيطان موجودي مؤمن ميبمي

  ).١٣٧: ١٣٧١؛  ١٤،٢٢٠: ١٣٧٠؛ همچنين ر.ك.به: امام خميني ١١٤ ،٣٤١: ٣ج  ١٣٩٠(اردبيلي » كانَ مِنَ الكافرين

در مقابـل دانـد، نمونة ديگر آن است كه گرچه انسان علم دارد كه خدا هست، همه چيز را مي

شـود كـه باعث نميها دانستهدهد و ...، اما هيچ يك از اين به آنها پاداش و كيفر ميبندگان اعمال 

مرتكب اعمال مخالف خواست خدا نشود. اعمالي را كه شايد در حضور كودكي انجام ندهـد، در 

قـط علـم دارد و اين است كه به اين امور فتوجه دهد. علت اين عدم مقابل خدا به آساني انجام مي

  .)٣٤٢ـ٣٤٣: ٣ج  ١٣٩٠(اردبيلي علم به تنهايي نفعي براي استكمال نفس ندارد 

هاي ما را ان است. ما علم داريم كه خداوند نيازشبه محتاج بودن خودها انساننمونة ديگر، علم 

، بلكـه و خسيس نيستخل ندارد علم داريم كه خداوند بُ تواند آنها را برآورده سازد.داند و ميمي

شود. دارد، و علم داريم كه اگر عطاي او شامل حال ما شود، احتياجاتمان برآورده ميو كرم فضل 

كنيم، مگـر بـه خـدا. اي براي ما پيش بيايد به همه چيز و همه كس توكل و توسل مياما اگر مسأله

  ).٣٤٣: ٣ج  ١٣٩٠(اردبيلي هاي خود ايمان نداريم اين هم به دليل آن است كه به دانسته

ها به اين است كه مرده هيچ حركتي ندارد و قادر نيست به كسي ضرر و نمونه بعدي علم انسان

  ).١٩ـ ٢٠: ١٣٨١ ب(امام خميني زيان برساند، اما  اگر در كنار مرده قرار گيريم از او هراس داريم 

ي ايـن علـم علم داشتند، ول (ص)آورند كه علماي يهود به رسالت، رسول اكرمهمچنين مثال مي

   ).٣٤٣: ٣ج  ١٣٩٠(اردبيلي به ايمان بدل نشد و ايشان را به عنوان پيامبر نپذيرفتند 

بنابراين علم به تنهايي كارساز نيست و توان آن را ندارد كه انسان را به كمـال نفسـاني برسـاند. 

كديگر تلازم همه هدف امام اين است كه القا كند علم وعمل جدا و مستقل از يكديگر نيستند و با ي
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هر جا علم است بدون عمل سـودي «و تعامل دارند. اگر قرار بر تكامل نفس است كه هست، پس: 

  ».هر جا عمل است بدون علم كارساز نيست«و » ندارد

منظـور گـردد كـه لازم است در رابطه با عمل ذكر ، نخست :ب) پيوند ميان ايمان و عمل صالح

و  »عمـل صـالح«منظور از عمـل در قـرآن آن مطرح است. امام از عمل همان عملي است كه در قر

مدّ نظـر قـرآن نيسـت. ناهنجار و تبهكارانه است كه در استكمال نفس مؤثر است وگرنه عمل نيك 

صورت پـذيرد. شود و با قلبي سرشار از عشق الهي انجام عمل آنگاه عمل مؤثر است كه براي خدا 

توان گفت در قرآن چيزي جز عمـل تا آنجا كه مي اصولاً قرآن براي چنين عملي ارزش قائل است

مطرح نيست. يا اينكه قرآن كتاب عمل است و عاملان عمل نيك از مصلحان و رسـتگارانند. چـون 

هـايش در آسـمان هايش در اعماق زمين و شاخ و برگعمل صالح همچون درختي است كه ريشه

اي نيسـت و علـم و سـتين و عمـل صـالح فاصـلهدر قرآن ميان ايمان را .)٢٤(ابراهيم:  اندگسترده شده

  .هستندعمل از يكديگر غيرقابل تفكيك و ممزوج 

در  مامـاايمان راستين به قلب كه جايگاه ايمان است ارتبـاط دارد.  :ج) پيوند ميان ايمان و قلب

  دارند:مورد ربط علم و ايمان به قلب اظهار مي

لـب، آن مرتبـة تجـرد خيـالي ايمان، تنزل علم عقلاني به مرتبة قلب اسـت و ق

... علم اگر صورت يابدمي است كه در آن مرتبه، معقول را به صورت جزئيه

 حقيقةنفساني شد و به مرتبة قلب تنزل كرد و از عالم مفهوميت بيرون آمد و 

النفس گرديد و با پوست و گوشـت و خـون و بخـار خـوني و  حقيقةالعلم و 

تحد گرديد، ايمان است. و وقتـي كـه روح حيواني و صورت برزخية انسان م

شود.. ايمان، آن قبول قلبي است... پس قبول عملِ قلب شد شخص مؤمن مي

  ).٣٤٢ـ ٣٤٤: ٣ج  ١٣٩٠(اردبيلي دل و عقيدة قلبي، ايمان است 

تأكيد ) ٣٧: ١٣٧١(امام خميني » ايمان يك عمل قلبي است«هم بر اينكه  شرح چهل حديثايشان در 

ر و ت تـذكّايمان حظ قلـب اسـت كـه بـا شـدّ«گويند: هم در تأييد آن مي ةالصلوآداب دارند و در 

 شـرح جنـود و عقـل و جهـلدر  .)٢٢٦: ١٣٧٠(امـام خمينـي » شـودر و انس و خلوت با حـق حاصـل تفكّ

. ٨)٨٧: ١٣٨١ الـف(امـام خمينـي » عقـل اسـت و ايمـان حـظ قلـب اسـت علم و ادراك حـظّ«افزايند: مي

                                                                                                                     
؛ ٥٢٦ ،٣٦ــ٣٧: ١٣٧١؛ ٨٧ــ ٨٩: ١٣٨١ الـف؛ ٢٢٠ ،٤١: ٠١٣٧؛ امام خميني ١١٤: ٣ج  ٩٠١٣. (همچنين ر.ك.به: اردبيلي  ٨

 ).١٠١ ،١٩ ،٢٣: ١٣٨١ ب
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رد كه تا مطلب برهاني به قلب نرسد و صورت باطني قلب نشـود از نـور ايمـان داهمچنين اظهار مي

  ).٩٤: ١٣٧٠(امام خميني ايم كند بهره و نصيبي نبردهكه ظاهر و باطن انسان را نوراني مي

كند كه عبـارت اسـت از خضـوع و امام خميني در كتب خود بر چند اثر ايمان قلباني اشاره مي

) ٣٤٣: ٣ج  ١٣٩٠(اردبيلـي ؛ توكـل )٩٩: ١٣٨١ ب(امـام خمينـي ؛ اطمينـان )٩١؛... : ١٣ :١٣٧٠(امام خميني خشوع 

كنند در قـرآن كـريم . علاوه بر چند خصلتي كه ايشان ذكر مي)٣٤٣: ٣ج  ١٣٩٠(اردبيلي ترس يا ه وجل

؛ خضـوع )١٠٦(نحـل: ؛ اطمينـان )٢٧(حديـد: به فضايل ديگري هم اشاره شده است: رأفت و رحمـت 

طهارت  )٧٠(انفال: ؛ خير )١٠٣(آل عمران: الفت  )١١(انفال: ، محكم شدن )٣٣(ق: خشيت و انابه  )٥٤(حج: 

(حجـرات: تر ؛ ابتلا براي حفظ بيش)٧(حجرات: ؛ دوست داشتن خيرات )١١(تغابن: ؛ هدايت )٥٣(احزاب: 

ت داده شده است كـه . البته علاوه بر اين فضايل، در قرآن رذايلي نيز به قلب نسب)٢٣(زمر: ؛ نرمي )٣٠

  گردد.آن رذايل در انسان ميموجب پيدايش اگر اعمال انسان صالح نباشد 

از آنجا كه ايمان، راه يافتن علوم از مرتبة عقل بر قلب است  تا قلب بـه  :اي ربانيد) قلب لطيفه

بايد  وسيلة آن در برابر حق تسليم گردد و اعضا و جوارح به اطاعت و انجام وظايف راغب گردند،

از نظر امام چيست. واژة قلب در معناي ظاهري همان عضـو صـنوبري اسـت » قلب«ديد كه جايگاه 

هـا و تحولـات نفسـاني و كه در قفسة سينه جاي دارد. اما به معناي باطني، محل انقلاب و دگرگوني

رود كه ر ميرساند. به طور كلي، قلب آنجا به كادروني است كه انسان را به مقام والاي انسانيت مي

ادراك و فهم با احساسات و عواطف درآميزند و عمل را در پي خود داشته باشـند. قـرآن قلـب را 

كنـد، امـا منظـور از تفقـه و تعقـل تنهـا ازديـاد معرفـي مي )١٧٩؛ اعـراف:  ٤٦(حـج: ابزار تعقل و تفقه 

حقيقـي نزديـك اطلاعات علمي نيست بلكه آن است كه هر نوع علمي نهايتاً شخص را بـه توحيـد 

  ٩داند.رباني و حقيقت انسان مي لطيفهقلب را   احياء العلومگرداند. غزالي در 

داند كه از آن كمالات به ساير اعضا و جوارح منتقل امام قلب را نقطة شروع كمالات انساني مي

  .گرددشود و شخص به انسان الهي تبديل ميمي

اي كه به سوي عالم طبيعـت اسـت كند: وجههيامام در تحليل خود براي قلب دو وجهه ذكر م

» قلب«اي كه رو به سوي عالم غيب است و به آن شود و وجههناميده مي» صدر«كه در اين صورت 

                                                                                                                     
هو لطيفة ربانية روحانية لهـا بهـذا القلـب الجسـماني «.  ٩

 ).٨: ٣ج  ١٣٧٢(غزالي  »تعلق، و تلك اللطيفه هي حقيقه الانسان
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آيـد. امـور غيبـي نائـل مي» مشـاهده«گويند. اگر وجهه قلب به سوي عالم غيـب باشـد بـه مقـام مي

خيـالي كـه در ايـن حالـت بـه صـورت در صـور  ،هاي شخصية مشاهَدمشاهده يعني ديدن صورت

بيند، قلبي كه به سوي عالم طبيعت منعطف است يابد و آن را بالعيان ميخارجي هر امري دست مي

ماند كه رقيقة بسيار كمرنگـي از حقيقـت اي محروم است و تنها در حد مفهوم مياز چنين مشاهده

كـه غايـت كمـال » اللـهمعرفت«ست، نه ا» علم به الله«است. علم مفهومي حتي اگر به خداوند باشد 

شود. انسان بايد به تدريج خود را ذاتـاً و انساني است. مشاهده تنها از راه ارتياضات قلبي حاصل مي

(شهرت، مقام، ثـروت، تعلقـات و ...) بـري كنـد و همـه چيـز را در آنچه در آن است قلباً از دنيا و 

توحيـد حقيقـي بـه  .رجاع دهد تا به توحيد افعالي برسدرابطه با حق ببيند و همه چيز را به خداوند ا

معناي ارجاع كثرات به وحدت است. وقتي براي فرد توحيد صفاتي و  ذاتي نيز حاصـل شـد او بـه 

  كمال خويش واصل گشته است. 

اطلـاع گردد كه قلوب مردمان يا به سوي طبيعت متوجه است و از علم غيـب بيامام يادآور مي

عالم غيب متوجه است و از عالم طبيعت غفلت دارد، تنها انبياي الهي و مرسلين و است، يا به سوي 

كنند و جـامع ميـان طبيعـت و مـافوق كمّلين هستند كه با قوت وجودي، هر دو عالم را مشاهده مي

(اردبيلـي اسـت » كـون جـامع«طبيعت هستند و اين بدان دليل است كه انسان تنها موجودي است كه 

  ).٣٤٧ـ ٣٥٠: ٣ج  ١٣٩٠
 
 ) اتحادِ غايت عقل نظري و عملي٤

رسـند. عقل نظري و عملي هر يك مراتبي دارنـد كـه در نهايـت هـر دو بـه يـك غايـت واحـد مي

  طور كه مشهور است عقل نظري چهار مرتبه دارد: همان

صور  عقل هيولاني يا بالقوه كه قابليت و استعداد محض است و مستعد است كه ماهيات و )١

 را انتزاع كند. همه موجودات

 آيد.عقل بالملكه كه به درك معقولات اوليه نايل مي )٢

 عقل بالفعل كه عامل فعليت يافتن معقولات در عقل است. )٣

است. عقل مستفاد، از نظر عرفا، توان استفادة » فناء في الله«عقل بالمستفاد كه غايت آن  )٤

م بالاتر از مقامي است كه مشاهدة حضوريه از مبدأ وجود و اعلي مرتبه را دارد و اين مقا

فلاسفه براي عقل مستفاد قائلند و آن رسيدن به مقامي است كه از جبرئيل كه از عالم 

 ):٣٥٣: ٣ج  ١٣٩٠(اردبيلي عقول است، استفاده كند 
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قلب به درك شهودي و حضوري، نه به درك علمي و مفهومي،  ةاگر صفح

بين كه عقـول الله المقرّ ائكةملتمام معني و تمام حقايق عالم غيب را از مرتبة 

و بالاتر از آن كـه مرتبـة  ،و بالاتر از آن كه مرتبة اسماء و صفات باشد ،باشند

تر از مرتبـة و همـين طـور مراتـب پـايين ،ذات الهي و آخر مرتبه وجود باشد

تر از آنها كه جن و پايين ند،بين كه ملائكه متوسطين باشالله المقرّ ةملائك

همه را درك كند، اين چنين قلبي ديگر به مقام فنـا رسـيده  و شياطين باشند،

 ).٣٥٢: ٣ج  ١٣٩٠(اردبيلي است كه غايت عقل نظري هم اين است 

  اما عقل عملي نيز مراتبي دارد كه عبارتند از:

 تهذيب ظاهر يا تهذيب اخلاق كه به ظاهر كردن آداب شريعت است؛ )١

 ات بد و خواطر شيطاني؛تهذيب باطن و پاك كردن قلب از اخلاق بد و ملك )٢

 هاي علمي و معارف حقة ايمانيه؛روشن كردن قلب به صورت )٣

فناي نفس از ذات خود و قطع نظر از غير خداوند و منحصر كردن توجه به خداوند  )٤

 ).٣٦٨: ٣ج  ١٩٨١(ملاصدرا كه نهايت سير الي الله است 

  است:» فناء في الله«بدين ترتيب غايت عقل نظري و عملي نهايتاً 
فناء في الله است، و عقل عملي هم كـه آخـرين  ،بالجمله: غايت عقل مستفاد

اش فناء في الله است، پس غايت هر دو عقل در آخر يكـي باشـد، ولـو مرتبه

  ).٣٥٤: ٣ج  ١٣٩٠(اردبيلي  در آغاز از هم جدا بودند

د را بـه عمـل با اينكه غايت عقل نظري و عملي نهايتاً يكي است اما باز امام خميني تأكيـد خـو

زيرا كه عقل عملي ارجـاع  ،شوند كه كمال انساني، به عقل عملي است نه به عقل نظرييادآور مي

است، لذا كمال انسان به عقل عملي اوست نه به عقل به صورت عملي و خارجي كثرت به وحدت 

  ).٣٥٤: ٣ج  ١٣٩٠(اردبيلي  نظري

مراتب  حكمت الاشراق است كه در آغازاين رأي امام يادآور رأي شيخ شهاب الدين سهروردي 

دهد. بنابر نظر شيخ اشـراق شمارد و در آن حكيم ذوقي را بر حكيم بحثي ترجيح ميبرمي حكما را

برعهـده دارد. پـس از او،  باشد، رياست تامه و خلافت الهـي را ورزيده تأله و بحث حكيمي كه در

باشـد كـه رياسـت كاملـه از آن او  وسـط، متو در بحـثورزيـده گيرد كه در تأله حكيمي قرار مي

ورزيده باشد ولي از بحـث و خواهد بود. در مرتبة بعد رياست تامه از آن حكيمي است كه در تأله 

يمـاني گاه از وجـود چنـين حكسهروردي بر اين باور است كه جهان هيچنظر اطلاعي نداشته باشد. 
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نباشد، رياستي بـر سـرزمين خـدا  ورزيده در بحث كه در تألهخالي نيست. از نظر او حكيم ورزيده 

بدين ترتيب نظر امام در اين مـورد بـه رأي سـهروردي نزديـك  ).١١-١٢: ٢ج  ١٣٧٢(شيخ اشراق ندارد 

گيرد. هر چند بنابر نظـر امـام خمينـي از هـيچ قرار ميدوم است كه مطابق آن بحث و نظر در مرتبة 

  ).٣٨٨: ١٣٧١ام خميني (ام يك از كمالات علمي و عملي نبايد صرفنظر كرد

 
 ) سعادت در گرو تكامل عقل نظري و عملي٥

تـرين آرمـان كننـد، بحـث از بـزرگبحث ديگري كه امام در ضمن عقل نظري و عملي مطرح مي

است. راه تحصيل سعادت منوط به كمال قواي نظري و عملي » سعادت«انسان در طول تاريخ، يعني 

ت و اسـتعدادات خـاص خـود را بـه حـد كمـال برسـاند. است. سعادت انسان در اين است كه صفا

  بنابراين شرط اصلي سعادت، فعاليت قابل توجه عقل نظري و عملي است.

دانـد: جهـت اول آن اسـت كـه عقـل صدرالمتألهين تحصيل سعادت را در گرو دو جهـت مي

هست ادراك و نظري از مقام عقل هيولاني به مقام فعليت برسد و حقايق نظام عالم را به نحوي كه 

دهند كه مشاهده و تعقل صور عقليـه در عقـل نظـري، بـه تعقل كند. امام خميني در اينجا تذكر مي

وار و در ربط به نحو سايهانجامد، بلكه بايست اشياء طوري ملاحظه شوند كه تنهايي به سعادت نمي

نظر به اشياء از جنبـه  .كندرا تعقل ننظر نشود و آنها آنها به و با وجود استقلالي محض با حق باشند 

  شود.استقلالي، مانع از رسيدن به سعادت مطلقه است و خود حجابي براي رسيدن به سعادت مي

اعمـال صـالح انجـام  ،باشد، يعني جـوارح و اعضـادر كار جهت دوم اين است كه عقل عملي 

عمل لله اسـت دهند تا باعث دور شدن از كدورات و ظلمات و احتجابات باشد. عمل صالح همان 

 رساند. انساني كه هواهـاي گونـاگونكه با مقام انسان سازگار است و او را از كثرت به وحدت مي

برتـرين بدين ترتيب راه نهايي رسيدن به ).٤٦٦: ٣ج  ١٣٨١(اردبيلي رسد در سر دارد به عمل صالح نمي

كه در ربـط محـض  دندرك شوبه نحوي سعادت اين است كه با عقل نظري و صفاي ذاتي، اشياء 

به كمتر از اين، رسيدن بـه سـعادت  .هاي دروني را رفع كنداعمال صالح نيز كدورتبا حق هستند. 

مراتب سعادت به اين است كه انسان با عقـل نظـري بدانـد و از كمترين عظمي غيرممكن است. اما 

  ).٤٧٠ـ ٤٧٢: ٣ج  ١٣٩٠(اردبيلي يك دوره فلسفه مطلع باشد 

  

  

  نبياي باطنيخارجي: ا انمربي
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اي كـه بـه ريزي جامع دارد. برنامـهانسان موجودي جامع است كه براي نيل به سعادت نياز به برنامه

سعادت دنيا و آخرت او بينجامد و تمام ساحات وجودي او (حس، خيال، عقل،...) را شـامل شـود. 

ل، ملكات، حسنات، تا از موجودي كه از هر لحاظ (ادراكات، افعا ١كندعقل به تنهايي كفايت نمي

بالفعـل، در طريـق صـحيح، حاصـل حسنات، سيئات، علوم  و معارف و ...) بالقوه است، موجـودي 

آيد. چون قبل از آنكه قوة عقلاني انسـان بـه ثمـر بنشـيند، قـواي نفسـاني او فعاليـت خـود را آغـاز 

و غالـب اند و به احتمال قـوي او را بـه سـوي امـور فاسـد سـوق داده و ملكـات خبيثـه را در اكرده

كننـد هاي قواي داخلي (غضب، شهوت، وهم) انسان را بـه فجـور دعـوت مياند، زيرا انگيزهكرده

خداوند اقتضا كرد تا مربي ديگري بر انسـان بگمـارد تـا » رحمت«از اين رو   ).٢٣٦: ١٣٧١(امام خميني 

تند كه بـه يـاري عقـل تمام استعدادات مخزونه او را به فعليت برساند. اين مربيان، پيامبران الهي هس

اند تا با تقويت آن، عقل بتواند به قواي نفساني غالب آيد و بر وجود انسـان حكمفرمـا فرستاده شده

(امام خمينـي شود شود. اين انعام الهي بر انسان است كه موجب تربيت و هدايت او به طريق الهي مي

شـود، الهي كه شامل همه موجـودات ميبه اين ترتيب، علاوه بر ربوبيت تكويني  ).٣٤ـ٣٥: ١٣ج  ١٣٨٥

برد، از اين پس ربوبيت تشريعي و مكاتـب انبياسـت كـه و انسان را هم تا سر حد حيوانيت پيش مي

تعـاليم انبيـا شـامل مراتـب ثلاثـة بشـر  .)٢٧٥: ١٣٧٠(امام خمينـي گشايدراه سعادت را به روي انسان مي

تـرين (خـواب و ترين تـا جزئيو از كلي) ٤٦١: ٣ج  ١٣٩٠(اردبيلي شود (حس، وهم و خيال، عقل) مي

محـيط، خـانواده، معلـم و ...)  خوراك...)  موارد را در برگيرد. ديگر عوامل تربيتي انسان (جامعـه،

شـوند. حتـي توانايي هدايت صحيح او را به طور كامل ندارند، چون بـه عـالم طبيعـت منحصـر مي

توانند انسان را به سعادت برسانند، چـون عقـل نهايي نمييك از اين دو مربي (عقل و انبيا) به تهيچ

بشري، راهي به عالم غيب ندارد و در حوزة خود محدود است، هدايت انبيا هم بـدون قـوة تميـز و 

ها با فهم و تشـخيص عقـل اسـت كـه انسان ).٢٧٣: ١٣٧١(امام خميني شود ادراك عقل، مؤثر واقع نمي

مه جامع انبياي الهي تمـام احتياجـات انسـان (دنيـوي و اخـروي) را شوند. برناتسليم سخنان انبيا مي

سازي است. از اين رو براي هر كس فراخور حال خودش برنامه پاسخگوست. هدف پيامبران انسان

هـاي بيمـار مناسبي دارند. انبيا طبيبان روحاني هستند كه همچون اطبـاي مشـفق بـراي صـحت روح

ترين بيمـاري تا آنـان را بـه سـلامت برسـانند. متـداول )٢٠٧:  ١٣٧١نـي (امام خميكنند ها تلاش ميانسان

                                                                                                                     
 . علاوه بر عقل، فطرت و نفس لوامه يا وجدان اخلاقي نيز در هدايت انسان به سوي سعادت دخيل هستند. ١
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كننـد توجـه انسـان را از خـودش كـم ها، نفسانيت و انانيت است و پيامبران سعي ميروحاني انسان

به حـال كفـار و جاحـدين چنـان  (ص)كرده و او را متوجه خدا سازند. از اين روست كه پيامبر اكرم

كــه مــا تــو را ) ٢٣١: ١٣٨١ ج(امــام خمينــي دهــد نــد ايشــان را تســكين ميخورنــد كــه خداوتأســف مي

نفرستاديم كه خود را به مشقت بيندازي. اگر مردم اطاعت نكردند، نقص از شقاوت آنهاست نـه از 

به هدايت مردم چنان زيـاد بـود كـه  وقتـي  (ص). اشتياق پيامبر اسلام)١٧٧: ١٣٧٠(امام خميني هدايت تو 

خواهم شما را با زنجير به بهشت ببـرم در غل و زنجير ديدند، فرمودند: من هم مياسيران جنگي را 

امام خميني عللي چند بـراي بعثـت ). ٥٤٤: ٥، ج ٣٣: ١٠ج  ١٣٨٥؛ ٤٣: ١٣٧١(امام خميني تا سعادتمند شويد 

  اند تا: كنند. رسولان الهي آمدهانبيا ذكر مي

: ١٣٧٠(امـام خمينـي رت و ندامت رهايي بخشند ـ ما را از هلاك و شقاوت و نار و ظلمت و حس١

و به مبدأ نور و نور مطلق برسانند و انسان را در نور مطلق فنا كنند، همچنانكه قطره در دريا فاني  )٣٥

  ).١٤١: ١٣٨١ ج(امام خميني شود مي

انسـان  و )٢٤٤: ١٣٨١ ج(امـام خمينـي ـ راه را به اهل دنيا و به اين انسان ظلوم و جهول نشان دهنـد ٢

  ).١٧٣: ١٣٨١ ج(امام خميني طبيعي را به انسان الهي دگرگون كنند تا همه چيزش الهي باشد 

ج  ١٣٨٥(امـام خمينـي داند به او تعليم دهند شناسد و حقايقي را كه نميهايي را كه بشر نميـ راه٣

٥٣٢: ٧(  

ظاهري و بـاطني مقهـور ـ انسان را با اختيار خود تحت تربيت رب العالمين قرار دهند تا قواي ٤

  ).٤٥: ١٣٨١ ج(امام خميني تصرفات ربوبيه گردد و انسان به كمال خودش برسد 

ـ خارج كنند و يعني چاه نفسانيت ــ دست انسان را بگيرند و از چاه عميقي كه در آن افتاده ــ٥

  ).١١٠: ١٣٨١ ج(امام خميني جلوة حق را به او نشان دهند 

(امـام فس بيرون آورند تا بـت خودپرسـتي را بشـكند و خداپرسـت شـود ـ انسان را از بتخانه ن٦

  ).١٢٢: ١٣٨١ جخميني 

ـ اشقيا را از سعدا، مطيعن را از عاصين، كاملان را از ناقصان جدا سازند. حـق تعـالي از طريـق ٧

يكـديگر از » واقعاً«از هم متمايزند، » علماً«خواهد ابناي بشر را كه براي خداوند امتحان و اختبار مي

  ).٢٣٨: ١٣٧١(امام خميني متمايز سازند 

كشــند، هــيچ اجــر و مــزدي رســولان الهــي در مقابــل تمــام ايــن زحمــاتي كــه بــراي انســان مي

اجر خود را مودّت ذوي القربي قرار دادند، نه تنهـا بـه دليـل اينكـه بـه  (ص)خواهند. پيامبر اسلامنمي
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ترين صور آن صورت اين مودت و محبت، نورانينزديكان ايشان محبت شود، بلكه به اين دليل كه 

(امـام خمينـي انـداجر خودشان را سعادت ابناي بشرقرار داده  (ص)عالم است. بدين ترتيب پيامبر اسلام

٤٤: ١٣٧١.(  

  

 گيرينتيجه
كند. در طي اين طريق، انسان تنها موجودي است كه ميان طبيعت و ماوراء طبيعت پيوند برقرار مي

ناميده شده كه منظور از » سعادت«ست غايت خود را بشناسد. اين غايت در علم اخلاق ابتدا لازم ا

باشد. امام خميني براي دستيابي به سعادت، دو مربي باطني و مي» فناي في الله«يا » قرب الي الله«آن 

 كند. بحث از مربي باطني يا عقل در دو وجهه نظري و عملي، بحثي بنيادي برايخارجي معرفي مي

رسيدن به غايت مورد نظر است. امام در اين بحث مبنايي براي نظر و عمل، هر دو، اهميت قائل 

» عمل«دهند، بر اين اعتقاد است كه اهميت مي» نظر«است. اما برخلاف نظر حكماي گذشته كه به 

تري برخوردار است. زيرا تنها عمل است كه شكاف عميق ميان علم حصولي و از اهميت بيش

ماند و نظر به تنهايي قادر كند. بدون عمل، همه چيز در حد نظر صرف باقي ميرا پر مي حضوري

نيست انسان را به غايت خودش برساند. به اين ترتيب، عمل كه هم در بحث از عقل نظري و هم در 

هاي انسان بحث از عقل عملي از اهميت برخوردار است تلاش و تدبيري انتخابي و مبتني بر كوشش

از آنجا كه عقل به تنهايي براي هدايت انسان كافي نيست، پيامبران الهي به ياري عقل  .است

شتافتند تا تمام نيازهاي دنيوي و اخروي سعادت انسان تأمين شود. آنچه در تفكر امام خميني 

اهميت دارد طريق پيوند برقرار كردن ميان عقل با ايمان و عمل صالح است كه به اين ترتيب عقل 

شود كه معارف حصولي وجهة شهودي و ذوقي به گردد و اين امكان حاصل ميقلب مرتبط ميبا 

  ساري گردند. خود گيرند و در مراتب وجودي انسان

عقل و شرع كه در برخي موارد طريـق سـعادت » ملازمة«با توجه به اين مطالب، علاوه بر قاعدة 

خشد، اين مطالب مثبِت آن نيز هست كه عقـل و بانسان را ــ به ويژه در سعادت دنيايي ــ تحقق مي

يكديگرنـد و همـراه يكـديگر » مكمـل« ـ بـه ويـژه در سـعادت اخـروي ـــشرع در مواردي ديگر ـ

  توانند انسان را به سعادت و راحت و آسايش نهايي برسانند.مي

 منابع
  ـ قرآن كريم.

  تهران: انتشارات ناصرخسرو. ت،الشفاء الالهيا )١٣٦٣ـ ابن سينا، ابوعلي حسين بن عبدالله. (
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  .م و نشر آثار امام خميني، چاپ سومتهران: مؤسسه تنظيتقريرات فلسفه امام خميني، ) ١٣٩٠ـ اردبيلي، سيد عبدالغني. (

، ترجمه و شرح سيد احمد فهـري، تهـران: مركـز انتشـارات علمـي و طلب و اراده )١٣٦٢(ـ امام خميني، سيد روح الله. 

  فرهنگي.

  .، چاپ اولتهران: مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني، (آداب نماز) ةآداب الصلو) ١٣٧٠ـــــــــــ . (ـ  ــــ

  تهران: مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني، چاپ دوم.شرح چهل حديث، ) ١٣٧١(ـــــــــــ .      -

تهران: مؤسسة تنظـيم و نشـر ، مصباح الهداية إلي الخلافة و الولاية) ١٣٧٢الفـــــــــــ . (     -

  آثار امام خميني.

  مؤسسة تنظيم و نشر آثار امام خميني.، تهران: انوار الهدايه في التعليقه علي الكفايه )١٣٧٢بـــــــــــ . (     -

  شم.تهران: مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني، چاپ ششرح حديث جنود عقل و جهل، ) ١٣٨١ الفـ  ـــــــــــــــ .  (

  تهران: مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني، چاپ هفتم.، ةسرّ الصلو) ١٣٨١ بـ  ـــــــــــــــ .  (

  تهران: مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني، چاپ ششم.تفسير سورة حمد،  ) ١٣٨١ جـ  ـــــــــــــــ .  (

  م و نشر آثار امام خميني.تهران: مؤسسه تنظيصحيفه امام، ) ١٣٨٥ـ  ـــــــــــــــ .  (

مؤسسـه پاسـدار اسـلام، دفتـر تبليغـات قـم:  ، تعليقات علي شرح فصوص الحكم و مصباح الـأنسق) ١٤١٠ـــــــــــ . (     -

  اسلامي، حوزه علمية قم.

  قم: موسسة النشر الاسلامي. ،(ع)شرح علي المائه حكمه لاميرالمؤمنين) ١٤٢٧ـ بحراني، ابن ميثم. (

  تهران: مطالعات تحقيات فرهنگي، انجمن حكمت و فلسفه ايران. كاوشهاي عقل عملي،) ١٣٨٤زدي، مهدي. (ـ حائري ي

  جا: دارالعلم.، بيشرح منظومه: قسمت فلسفهـ سبزواري، حاج ملاهادي. (بي تا)  

ن، تهـران: با تصحيح و مقدمه هنـري كـرب مجموعه مصنفات شيخ اشراق،) ١٣٧٢ـ شيخ اشراق، شهاب الدين سهروردي. (

  موسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگي.

شرح الاشارات و التنبيهات مـع شـرح خواجـه نصـيرالدين طوسـي و قطـب الـدين ) ١٤٠٣ـ طوسي، خواجه نصـيرالدين. (

  تهران: دفتر نشر كتاب.محمدبن محمد رازي، 

  ، تهران: سروش، چاپ دوم.ميزان العمل) ١٣٧٦ـ غزالي، محمد بن محمد . (

  ، تهران: شركت انتشارات علمي و فرهنگي.احياي علوم الدين) ١٣٧٢ــــــــــــ . (ـ  ــــــــ

حـوزة دفتـر تبليغـات اسـلامي ، قـم: شرح مقدمه قيصري بر فصوص الحكم ابن عربـي) ١٣٧٥ـ قيصري، داوود بن محمـود(

  علميه قم.

  تهران: طهوري.گوهر مراد، ) ١٣٦٤ـ لاهيجي، ملاعبد الرزاق (

  تحقيق ابوالحسن قائمي، قم: مؤسسة آل البيت. الدرايه في شرح الكفايه، يةنها) ١٣٧٤محمد حسين. ( ـ محقق اصفهاني،

  تحقيق و نگارش احمد حسين شريفي، تهران: چاپ و نشر بين الملل.فلسفة اخلاق، ) ١٣٨١ـ مصباح يزدي، محمدتقي. (

  ، قم: انتشارات دارالعلم.المنطقـ مظفر، محمدرضا. (بي تا) 

، بيـروت: الاربعـه ةالعقليـالمتعاليـه فـي الاسـفار  ةالحكم) ١٩٨١را، محمد بن ابراهيم قـوام شـيرازي. (ـ ملاصد

  .داراحياء التراث العربي
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  تهران: چاپ سنگي. الاثيريه، يةشرح الهدا) ١٣١٣ـ  ـــــــــــــــــــــ .  (

  ، قم: مؤسسة اسماعيليان.جامع السعادات) ١٤٢٤ـ نراقي، محمدمهدي. (

 


